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زخمه

دُهُل

کنسرت آذری ها 
در برج میلاد

شــرق: ســه نوازنــده آذربایجان به 
ایــران می آیند تا در کنار ودود مؤذن، 
خواننده کشــورمان، کنســرت برگزار 
کننــد. بــه گــزارش روابط عمومــی 
شرکت پژواک روزگار معاصر، حضور 
سه نفر از چهره های موسیقی کشور 
آذربایجان برای برگزاری کنســرت در 
ایران قطعــی و تمام مجوزهای لازم 
هم صادر شــده است. این نوازندگان 
۲۵ تیر اجرای خــود را در کنار ودود 
مؤذن و در مرکــز همایش های برج 
میلاد تهران برگزار می کنند. این اجرا 
با حضور گــروه «خطایــی» به روی 
تفاوت  مهم تریــن  مــی رود.  صحنه 
این کنســرت با دیگر اجراها، حضور 
ســه نفر از نوابغ موســیقی کشــور 
آذربایجان است که برای نخستین بار 

به ایران می آیند. 
شــهریار ایمانف، رحمان ممداف و 
تورال ممدلی ســه نوازنده ای هستند 
که از کشــور آذربایجان در این کنسرت 
شــرکت می کننــد. شــهریار ایمانف، 
نوازنــده تار کــه در کارنامــه اش اجرا 
در آکروپولیــس یونــان و همــکاری 
بــا ارکســترهای بزرگ دنیا به چشــم 
می خورد. رحمان ممداف از نوازندگان 
و سولیست های گیتار الکتریک و تورال 
ممدلی. اجــرای گــروه «خطایی» به 
خوانندگی ودود مؤذن و با حضور سه 
هنرمند سرشناس موسیقی آذربایجان 
قرار است ۲۵ تیر در مرکز همایش های 

برج میلاد تهران برگزار شود. 

برنامه های سومین 
جشنواره آینه دار

نشســت های  و  برنامه هــا  شــرق: 
موسیقی  جشــنواره  دوره  ســومین 
نواحی آینه دار اعلام شد. به گزارش 
امور رســانه ای ســومین فســتیوال 
موســیقی نواحی آینه دار، دبیرخانه 
ایــن فســتیوال در آســتانه برگزاری 
ســومین دوره این رویــداد با صدور 
بیانیه ای بــا عنوان «بــدون حضور 
کیارســتمی بر فــراز هنر زیســتن»، 
ضمــن ابراز همدردی به مناســبت 
کیارســتمی،  عبــاس  درگذشــت 
کارگردان برجســته  سینمای ایران و 
جهان، برنامه ها و جزئیات این دوره 

را معرفی کرد. 
در بخشــی از ایــن بیانیــه آمده 
دائمی فستیوال  «دبیرخانه   اســت: 
آینه دار با وجــود ماه ها برنامه ریزی 
و  احتــرام  ضمــن  هماهنگــی،  و 
همدردی با سینمای ایران و با پوزش 
از اصحــاب رســانه و علاقه مندان 
موسیقی اقوام ایران، نشست خبری 
از پیــش اعلام شــده  ایــن دوره را 
زمان بندی  برنامه  نمی کنــد.  برگزار 
اجرا هــا و نشســت های تخصصی 
سومین فستیوال آینه دار که در تالار 
رودکی تهران در آینده برگزار خواهد 
شد، به این شرح اســت:  پنجشنبه 
۲۴ تیر ســاعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ مراسم 
افتتاحیــه و رونمایــی کتاب ســال 
آینه دار. ســاعت ۲۱ تــا ۲۳ اجرای 
موســیقی بویراحمــد، کهگیلویه و 
ممســنی، جمعه ۲۵ تیر ساعت ۱۳ 
تا ۱۵ نشســت تخصصی «بررســی 
کارگان هــای موســیقی قشــقایی» 
بــا حضــور دامــون شــش بلوکی، 
نشســت تخصصی «بررســی ســاز 
سورنای (ســرنا) و خاستگاه آن» با 
حضور صادق چراغی. ســاعت ۱۵ 
تا ۱۷ نشســت تخصصی «بررســی 
لرستان»  کمانچه نوازی  مکتب های 
بــا حضــور علی اکبــر شــکارچی. 
ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ اجرای موسیقی 
بختیــاری  و چهارمحالی و ســاعت 
۲۱ تا ۲۳ اجرای موســیقی قشقایی. 
شــنبه ۲۶ تیــر ســاعت ۱۱:۳۰ تــا 
۱۳ نشســت تخصصــی «آوا هــا و 
نغمه هــای گمشــده در دامنه های 
زاگرس» با حضــور ایرج رحمانپور. 
ســاعت ۱۳ تا ۱۵ نشست تخصصی 
«موسیقی در فرهنگ شفاهی اقوام 
لُر و لک» بــا حضور علیمردان خان 
عســکری عالم. ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ 
اجرای موسیقی لرستان. ساعت ۲۱ 
تا ۲۳ اجرای موسیقی ایلام در تالار 
وحدت. شــنبه ۲۷ تیر از ساعت ۲۱ تا 
۲۳ نیز مراسم اختتامیه در تالار وحدت 

برپا می شود. 

نتُ

گفت وگو با فیل کالینز  درباره پایان دادن به بازنشستگی
ادل مثل روح شده بود

فیل کالینز در تلاش اســت دوباره روی پاهای خود بایســتد؛ البته 
به معنــای واقعی کلمه! جابه جایی مهره کمر، آســیب عصب ها و 
شکســتگی استخوان پا مدت ها اســت او را مجبور کرده با عصا راه 
برود. او به بیلبورد گفته از سال ۲۰۰۷ تاکنون نتوانسته درست درامز 
بنوازد. کالینز ۶۵ساله، خواننده و درامز گروه جنسیس بود که بعدها 
یک هنرمند مستقل شــد. او با انتشار دوباره اولین آلبوم مستقلش 
 (۱۹۹۲) «Both Sides» (۱۹۸۲) و آلبــوم «Face Value» به نــام
ســعی کرده به فعالیت حرفه ای بازگردد. این هنرمند انگلیسی در 
۶۵ ســالگی با مجله بیلبورد به گفت وگو نشسته و از پایان دادن به 
بازنشســتگی اش با همکاری با ادل، بازگشــت به همسر سابقش 
اوریان کِوِی و بازیافتن سلامتی اش می گوید. در ادامه بخش هایی 

از این گفت وگو را می خوانید. 

  اوضاع جسمانی تان در چه حال است؟  �
نمی دانــم آیا هرگز دیگر قادر خواهم بــود برای یک تور، درامز 
بزنم یا نه. وضعیت دســت چپم کاملا تغییر کرده، مسئله مربوط 
به اعصاب حرکتی اســت. عمل جراحی کمرم بسیار موفقیت آمیز 
بــود البته منظورم همان قدری اســت که یــک جراحی می تواند 
خوب باشــد. یعنی مشکل خاصی نداشــته. اما بعد، زمانی که در 
دوره نقاهــت بودم و با عصا راه می رفتم، افتادم و پایم شکســت. 
وقتی از عمل جراحی پا مرخص شــدم هم دوباره زمین خوردم و 
بخش دیگری از همان پای آسیب دیده ام شکست. الان پای راستم 
کاملا بی حس اســت. ممکن است سه ماه یا یک سال طول بکشد 
تا حــس پایم برگردد، هیچ نمی دانم. اما بچه هایم دوســت دارند 
که من دوباره پشــت ساز بنشینم تا بتوانند مرا به دوستانشان نشان 
بدهند و من هم قصد انجام کارهایی را در ســر دارم. از یک جایی 
دیگر به اســتودیو نرفتم چون خیلی غصه دار بودم اما حالا دوباره 

دلم می خواهد بروم. 

  شــما این ســال ها با مســئله ترک الکل هم درگیر بودید.  �
مشخصا بعد از جدایی از همســرتان اوریان در سال ۲۰۰۸. آیا 

این مشکل کاملا برطرف شده؟ 
کارم تا اینجا عالی بوده. الان ســومین سال است. من بازنشسته 
شده بودم که وقتم را با فرزندانم در سوئیس بگذرانم اما بعد قرار 
شد آنها با مادرشان به میامی بروند [بعد از جدایی]. صبح روز بعد 
از رفتن آنها که بیدار شــدم، تلویزیون را روشــن کردم و یک لیوان 
نوشیدم. من مدت زیادی را افقی بودم و این وضعیت کم کم برای 
بدنم آســیب زننده شــد. تقریبا مُردم. اعضای بدنم تک تک شروع 
کردند به از کار افتادن. اما حالا اوضاع خوب اســت. حدود شــش 
ماه پیش یک خانه در میامی خریدم و به همســر سابقم بازگشتم. 
البته تا حالا درباره این مسئله جایی حرف نزده بودم. مدتی هست 

که ما به هم برگشته ایم اما هیچ کس متوجه ما نشده است. 
  دو آلبومــی کــه دوباره منتشــر کرده ایــد، در بخش هایی  �

الهام گرفته از جدایی اول و دوم شــما است. آیا این رویارویی 
دوباره برایتان سخت نبود؟ 

 «Face Value» البته من هم به اندازه دیگران مقصر هستم که
غالبا با عنوان «آلبوم طلاق» شــناخته می شود در حالیکه حقیقتا 
این طور نیســت. در این آلبوم قطعاتی هســت مثل «این باید خود 
عشــق باشــد» که من همســر دومم را ملاقات کرده ام و درباره او 
حرف می زنم درباره جیل تاول مــن. بعضی ها به من می گویند که 
باید خیلی دردناک باشــد اما برای من دیگر دردناک نیســت. من از 
هر دو ازدواج قبلی ام آسیب خوردم و درس گرفتم اما مسئله تمام 
شده. وقتی «Against All Odds» را می خوانم، مردم دوست دارند 
فکر کنند دارم دوباره آن را زندگی می کنم، اما نه این طور نیســت! 
شــما وقتی قطعه ای را بازخوانی می کنید هرگز احساســی را که 
در لحظه اول داشــته اید، ندارید. من به صورت ذهنی زندگی های 

مشترک سابقم را دوباره زندگی نمی کنم. 

  قرار بود در آلبوم «۲۵» با ادل همکاری کنید اما نکردید. چه  �
اتفاقی افتاد؟ 

ادل برای من تکه ای موســیقی فرســتاد که من کار روی آن را 
آغاز کردم اما بعد پیداکردنش خیلی ســخت شد. او بچه دار شده 
بود خیلی اتفاقات در زندگی شــخصی او افتــاده بود و من از آنها 
بی خبر بودم. من برایش ایمیلی فرستادم و پرسیدم «آیا من منتظر 
تو هستم، یا تو منتظر منی؟» اما باز هم خبری از او نشد و رایان تدر 
به من گفت که او مثل روح شــده. ممکن اســت چندوقتی خبری 
از او نشــنوی. بنابراین همکاری ما به نتیجه ای منجر نشــد. البته 
من خیلی خوشــحال شدم وقتی شــنیدم او در مصاحبه ای درباره 
محقق نشــدن این همکاری گفته: «[برای همــکاری با فیل کالینز]
خیلی زود بود و من خیلی ترســیده بودم» ایــن خیلی بهتر از این 
اســت که می گفت «اوه، فیل کالینز افتضاح بود» من خیلی از طرز 

نگاه او به مسئله خوشحالم. 
منبع: بیلبورد

شکل گیری  گروه مورچه ها
 به نظرم مسئله مهم درباره گروه «مورچه ها» شرایط و زمانی  �

است که در آن شکل گرفته و شروع به کار کرده و نمی توان بدون 
درنظرگرفتن شــرایط سیاســی و اجتماعی درباره موسیقی شما 

حرف زد...
فکر راه انداختن بندِ مورچه ها دقیقا متعلق به سال آخر حکومت 
طالبان است؛ کمی گیتار یاد گرفته بودم و حس کردم می توانم غیر از 
قطعه های افغانی چند آهنگ ایرانی و انگلیســی هم بخوانم. یعنی 
اگر در زمان طالبان دو نوازنده پیدا می کردم شــاید همان زمان گروه 
شــکل می گرفت اما واقعا هیچ نوازنده ای نبود؛ دو تا دوست داشتم 
که گیتار می نواختند اما فرم موسیقی ای که در ذهنم بود نیاز به درام 
و گیتار الکترونیک داشــت و با دو تا گیتار شــدنی نبود. بعد از ۲۰۰۱ 
که دولت طالبان سقوط کرد تا ۲۰۰۵ من روی موسیقی «مورچه ها» 
کار کردم؛ اینکه چه خاســتگاهی داریم و این گروه چرا باید به وجود 
بیاید. به همین دلیل بیشتر دغدغه ما محتوایی بوده و انتقاداتی که به 
آلبوم اول ما می شود، خیلی دقیق و بجاست. انتقادات بیشتر به  این 

برمی گردد که موزیکتان خیلی خوب نیست.
 من هم فکر می کنم اگر کلام را از موســیقی شما حذف کنیم،  �

شاید خودش به تنهایی حرفی برای گفتن نداشته باشد....
دقیقــا، ضمــن اینکه ضبطمــان خیلی ضعیف اســت. ما هیچ 
امکاناتی نداشتیم. از طرفی آن قدر درگیر محتوا و نوع اجرا و کاراکتر 
موسیقی شــده بودیم که خیلی به خود موســیقی اهمیت ندادیم. 
در واقع توان موســیقی ما همین قدر بــود، ولی محتوا را باجرئت تر 
می نوشتم چون رشــته ام ادبیات بود و قبل از آن کتاب شعرم منتشر 
شــده بود. من ژورنالیســت بودم و بیشــتر درگیر خبر بودم و بعد به 
سمت موسیقی آمدم، یعنی موزیسین حرفه ای نبودم. به همین دلیل 
در کار ما کلام خیلی پررنگ تر است و یکی از بهترین قطعه هایی هم 
که در آلبوم اول خوب تنظیم شــده «سرخط اخبار» است. هر کسی 
هم که کارهای ما را دنبال کرده، تا می خواهد حرف بزند از «سر خط 
اخبار» می گوید که حوزه کار و علاقه من بوده. ما سعی کردیم مطابق 
وضعیتی کــه در آن زندگی می کنیم، حرف بزنیــم. حالا این مطابق 
وضعیت حرف زدن شــاید تعبیرهای بد هم داشــته باشد و مثل این 
می ماند که شــما به نفع وضعیت حرف بزنید، اما ما همیشه فاصله 
خودمان را با وضعیت حفظ کردیم. در افغانستان به دلیل آزادی های 
بیشــتری که نســبت به ایران وجود دارد، خیلی رادیکال بودیم و تند 
حرف زدیم. اگر کسی بخواهد در ایران چنین ترانه هایی اجرا کند شاید 

سرنوشت دیگری داشته باشد.
 ما  برخی کلمات از اشعار کلاسیک را نمی توانیم استفاده کنیم! �

ما این مشــکل را نداشــتیم و به دلیل اینکه زاویــه خودمان را با 
وضعیت مشخص کنیم، بی باکانه هرآنچه ممکن است گفته ایم. در 
آلبوم دوم حتی کلمات رکیک داریم؛ کلماتی که شاید اگر افغانستان 
اداره ای برای مجوز اشــعار داشــت به ما مجوز نمی داد. ما یکی از 
باز ترین قوانین آزادی بیان را در مطبوعات افغانستان داریم. هیچ اثری 
در هیچ حوزه ای قبل از نشر سانسور  و بازبینی نمی شود و بعد از نشر 

هم باید شاکی خصوصی یا دولتی داشته باشید. یعنی کسی شکایت کند که مثلا 
علیه فلان قوم یا به شــخصی تهمت و افترا زده اید یا به مقدسات توهین شده تا 
شــما را به دادگاه دعوت کنند و پرونده ای تشکیل شود. اگر این اتفاق نیفتاد حتی 

اگر در آن توهین وجود داشته باشد، کسی کاری به شما ندارد.
 چند سال است که این رویه حاکم است؟ �

بعد از طالبان تا حالا.
 پس چطور بــا آن خفقانی که وجود داشــته و بعد از ایــن آزادی بیان،  �

هنرمندان افغانستان این قدر کم  کارند؟
یک دلیلش گذشــته نزدیکــی بوده که ما داشــتیم. دوره طالبان به ما خیلی 
آســیب زد و بعد از طالبان ما موسیقی را از نو شــروع کردیم و درحال حاضر در 
کشــورمان سانسور نداریم و به این دلیل گروه «مورچه ها» اهمیت دارد؛ ما اولین 
کســانی بودیم که تا حدی از این آزادی بیان اســتفاده کردیم و نشان دادیم که تا 
کجا می توانیم جلو برویــم. انتقاد ما به گروه های دیگر که در ژانر ما کار می کنند 
همین اســت که از آن ظرفیت و سطحی که وجود دارد استفاده نمی کنند. دو تا 
گروه راک دیگر در افغانســتان داریم که ســطح استفاده از آزادی بیانشان فاصله 

زیادی با ما دارد.
 در وضعیت فعلی افغانســتان، فکر می کنم این آزادی بیان در موســیقی  �

خیلی می تواند مؤثر باشد...
کم کم از پنج ســال پیش به این طرف، تب موزیک رپ بالا رفته اســت که به 
نظــرم خیلی خطوط قرمــز را از بین برد. ولی تا قبل از آن ما اســتاندارد ها را بالا 
بردیم و اگر کسی کاری کرده به اعتبار کار ما بوده است. مثلا ما یک آهنگ درباره 
رئیس جمهور ســابق افغانستان داریم که کنایه آمیز اســت. مضمون این آهنگ 
تناقض های درون حرف های کرزای اســت که مثلا یک بــار می گوید آمریکایی ها 
متوجه باشــند که با شــیر طرفند و مردم افغانستان شــیرند و با شیر باید درست 
حرف بزنند، در یک ســخنرانی دیگر می گوید که ما مردم شبیه گوسفندیم و یکی 
جلو می رود و بقیه پشت  سرش! این را مضمون قرار دادیم، ضمنا چاشنی دیگری 
هم دارد اینکه یکی از مجلات فرانسوی سال ۲۰۰۸ او را به عنوان خوش تیپ ترین 
رئیس جمهــور جهــان معرفی کــرد و همیــن خوش تیپ تریــن رئیس جمهور 
ترجیع بند این ترانه شــد و به صورت رسمی آن را منتشر کردیم. ترانه ای که خود 

رئیس جمهور هم آن را شنید!
 آیا برای این سبک موسیقی  انتشارات خاصی وجود دارد؟ �

در افغانســتان نشر موسیقی وجود ندارد، یعنی ما انتشاراتی نداریم که آلبوم 
موسیقی را به صورت سی دی منتشر کند.

 پس این سی دی ها از کجا می آید؟ �
پاکستان نشرهای غیرمجاز موسیقی دارد که فقط تکثیر لیزری می کنند و با یک 

کاور به افغانستان می فرستند.
 چرا در این چند سال نشری در افغانستان نبوده است؟ �

متأســفانه در این حوزه سرمایه گذاری نشده اســت. ما هم اولین کارمان را در 
ای تیونز گذاشــتیم و بعد از آن با هزینه خودمان به صورت سی دی منتشر کردیم 
و فروختیم. انتشار رسمی آلبوم در افغانستان به این شکل است و دو آلبوم ما به 

این صورت در افغانستان منتشر شده است.
 انتشار موسیقی پاپ هم در افغانستان به همین شکل است؟ �

البته پاپ ها خیلی اهل آلبوم نیســتند و تک آهنگ بیرون می دهند. ویدئو هم 
اولین بار از تلویزیون ها منتشــر می شــود. یکی، دو تا تلویزیون هم در افغانستان 
هســت که خیلی مطرح شده  اســت و آهنگی که از آنها منتشر می شود، خیلی 

معتبر می شود.
 اینکه برای کنسرتتان مشکل به وجود آمد داستانش چه بود؟ �

در سال ۲۰۱۳، یک برنامه خیابانی داشتیم و برای کنسرت مجوز گرفته بودیم 
و به دلیل مسائل امنیتی گفتند که باید سالنی را مشخص کنید تا امنیتش را تأمین 
کنند و پلیس همکاری کند. ما مجوز را گرفتیم و برنامه برگزار شــد و ســه آهنگ 
اجرا کردیم. یک مهمان داشــتیم که یک خواننده دهه ۶۰ بود (فرید رستگار) که 
روی استیج رفت. پلیس دیگری غیر از آن پلیسی که مراقب ما بود، پشت استیج 
به ما گفت که کنســرتتان را جمع کنید. ابتدا ســعی کردیم که دلیلش را بپرسیم 
ولی گفتند فقط جمع کنید، وضعیت خطرناک است و به خودتان آسیب می رسد. 
در این بین متوجه شــدیم که اهالی مســجد نزدیک محل کنسرت، از نفوذ خود 
استفاده کرده و پلیس دیگری را وادار کرده که برنامه ما را جمع کند. بعد از اینکه 
فهمیدیم کمی مقاومت و جروبحث کردیم و دو نفر از ما را به پاسگاه بردند و سه، 
چهار ساعتی آنجا بودیم. با پلیس درگیری لفظی داشتیم و از ما ضمانت گرفتند 

که دیگر با پلیس درگیری لفظی نداشــته باشــیم که البته آن هم جای خودش 
خیلی بحث داشــت و شکایت کردیم. چون حق نداشــتند این کار را بکنند و اگر 
درگیری لفظی هم داشته باشیم اول باید اثبات کنند. درگیری با پلیس هم سر این 
بــود که وقتی برنامه ما را جمع می کردند، یکی از دوســتان ما فیلم گرفته بود و 
دوربینش را دیدند و از او خواستند که فیلم را به آنها بدهد تا به رسانه ها نرسد و 
رسوایی به بار نیاید اما دوستم مقاومت کرد. این فیلم الان در یوتیوب هست و ما 
را به این دلیل پاسگاه بردند. ما هم شکایت کردیم که پاسگاه باید پاسخ دهد که 
چرا سه ساعت ما را نگاه داشته است، درصورتی که ما جرمی نداشتیم. درنتیجه 

یکی از مقامات پاسگاه برکنار شد.
بعد از آن جریان ما جلوی یک رســتوران برنامه داشتیم که همان افراد سراغ 
ما آمدند- که با گروه های اسلامی تندرو (حزب اسلامی حکمتیار و طالبان) ارتباط 
داشــتند ـ و از رستوران پرسیده بود ما کی هستیم و خانه مان کجاست؟ که بعدا 

مجبور شدیم در یک عملیات چریکی او را هم سر جای خودش بنشانیم!
موسیقی زیرزمینی در افغانستان

 ولی با تمام این مسائل همیشه در دوره های خفقان موسیقی زیرزمینی رشد  �
بیشتری داشته است...

در ســال ۱۳۷۰ رژیم دکتر نجیب سرنگون شــد و مجاهدین سر کار آمدند. ما 
هیچ جایی برای موسیقی نداشتیم...

 یعنی حدود ۱۳ سال بعد از انقلاب در ایران... �
 بلــه، در واقع حکومت خیلی متشــنجی در افغانســتان به وجــود می آید و 
جناح های جهادی با هم درگیر می شــوند و نتیجه آن درگیری ســه ســال جنگ 
گروه ها در کابل می شــود. ۷۰هزار کابلی در این جنگ کشــته شــدند و بعد از آن 
هم طالبــان از ۱۳۷۴ حکومت را در دســت می گیرد و تا ســال ۱۳۸۰ چیزی به 
نام موســیقی اصولا وجود نداشــت. درواقع من و چند نفر دیگر نمونه موسیقی 
زیرزمینی هســتیم که در زمان طالبان به صورت خودآموز تمرین گیتار می کردیم! 
من آن زمان گیتار کار می کردم و یکی، دو دوســت دیگــر هم پیدا کرده بودم که 
گاهی اوقات در زیرزمین خانه ساز می زدیم. شاید یک چیزی برای خودمان ضبط 

کرده باشیم، یعنی صرفا در این حد بوده است.
� گروه «رؤیای کابل» و «ســفید» هم آن موقع تشــکیل شد، 
منظورم کسانی که به صورت خودآموز شروع به یادگیری گیتار 

و... می کنند؟
آنها هیچ کدامشان افغانستان نبودند، ولی من افغانستان بودم و 

هم زمان به ایران رفت وآمد می کردم.
� یعنی همه انواع موسیقی های افغانی حرام بود؟

بدون اســتثنا همه. تنها چیزی که آن زمان در افغانستان شنیده 
می شد، آواز بود، آوازهای بدون ساز و آن هم در وصف جنگ.

� مثل سبک آهنگران و کویتی پور در ایران...
بلــه، دقیقا. قالبی به نام «حمد» داریم که اشــعار مذهبی و در 
مــورد جنگ را می خواندند. خودِ طالبــان خواننده های مخصوص 
داشــت که به نظامیان روحیه می دادند و در وصف امارت اسلامی 
می خواندنــد و تــا الان هم ادامه دارد. نکته جالــب اینکه در کابل 
می توانید از نوارفروشی ها موســیقی طالبان را هم بخرید. این یک 
مبحث اســت که درباره اش تحقیق کرده اند و کتاب هم نوشته اند. 
ولــی با همه اینهــا در دوره طالبان خیلی زیاد اتفــاق افتاده که در 
عروسی ها موسیقی زیرزمینی بوده است و یک سالنی را می بستند و 
با پتو پنجره ها را می بستند تا صدا بیرون نرود. بین طالبان یک سری 
آدم های کمی میانه رو تر هم بود که با آنها هماهنگ می کردند و پول 
می دادند که کاری نداشــته باشند. بعضی وقت ها هم عروسی مال 
خانــواده ای بود که خیلی بانفوذ بودند و دیگر طالبان مزاحمشــان 

نمی شد. موسیقی وجود داشت ولی به این شکل...
� در واقع موســیقی زیرزمینی به شکل اجرا وجود داشت و نه 

تولید موسیقی...
 بله تولید موســیقی افغانســتان به بیرون از افغانستان منتقل 
شــد و خوانندگانی که از افغانســتان به اروپا و آمریکا رفته بودند، 
یک ســری کار تولید کردند و در آن زمان هم کاست های زیادی ارائه 
دادند که منتشر شــد؛ درواقع برای حفظ موسیقی افغانی تا اینکه 

پیشرفت های تازه ای رخ بدهد.
نقش زبان فارسی بر میزان تأثیرپذیری 

�  الان به دلیل زبان مشترکمان در زمینه موسیقی راک فارسی 
به تجربیات بچه های ایران رجوع می کنید؟

همیشــه همین طور بــوده و آن قدر که ما (فارســی زبان ها) در 
تمام حوزه ها، نه  تنها موســیقی، به ایران مراجعه کردیم و شناخت 
داریم، متأسفانه از طرف شما این شناخت وجود ندارد. درست است 
که تولید فکــر چندانی آن چنان که باید در افغانســتان نبوده که با 
این طرف مرز هم ســری کند و تولید اندیشــه، هنر و ادبیات به دلیل 
بحران هایی که داشتیم، خیلی پایین است ولی به این معنا نیست که 
از نظر کیفیت هم پایین است. حداقل در حوزه ادبیات و موسیقی این 
را به هیچ وجه قبول ندارم. به دلیل اینکه یک سری از نویسندگانمان 
را اگر بخواهیم با نویسندگان بزرگ زبان فارسی در ایران مقایسه کنیم 
ـ هرچند مقایســه کردنش غلط است ـ خیلی از نظر توانایی به هم 
نزدیک هستند، اما متأسفانه مراجعه ایرانی ها به ما در تمام حوزه ها 
خیلی کم بوده اســت. حالا در موســیقی این مراجعه آن قدر ناچیز 
و کم اســت که من مجبورم راجع به مشــهور ترین شخص موزیک 
افغانســتان مقدار زیادی توضیــح دهم و ده ها نمونــه را معرفی 
کنم تا مشــخص شــود تفاوت او با فلانی چیست. اما کسانی که به 
صورت جدی در افغانستان موسیقی می شنوند، خیلی خوب نسبت 
مثلا فلان خواننده پاپ را با موســیقی سنتی ایرانی می دانند. متأسفانه این ارتباط 
و گفت وگو بیــن ما وجود ندارد. من هر بار که می آیم تعــدادی از آثار افغانی را 

می آورم.
 وقتی افغانستان حتی یک نشر هم ندارد، آلبوم حتی برای خود افغانی ها  �

هم تولید نمی شود...
هیچ چیزی از موزیک زیرزمینی ایران نشــر نشــده ولی من چرا می شناســم؟ 
مرجــع اینکه من موزیک زیرزمینی ایران را پیدا کنم با مرجع موزیک افغانی یکی 
اســت، باید در یک سطح باشــیم. من الان هر نوع موسیقی که حتی ممنوع هم 

هست، می توانم از اینترنت دانلود کنم.
 شــما خودتان می گویید ایران مرجع مناسبی برای شما بوده و قبول دارید  �

اینجا موسیقی نسبتا اوضاع بهتری داشــته است. بعد هم در ایران، موسیقی 
جدی نه تنها به ندرت تولید می شود بلکه مخاطب داخلی بسیار کمی هم دارد!

من این را بیشــتر به عنوان یک نقد مطرح کردم و در ابتدا گفتم که فقط 
مخصوص موســیقی نیســت و در تمام زمینه ها، میزان شناخت در ایران از 
افغان ها خیلی کم اســت. اگر قرار باشــد من ایران را از طریق رسانه ببینم، 

واویلا و فاجعه است.
 رفت وآمد شما به ایران هم خیلی تأثیر داشته. یعنی افغانستانی ها بیشتر  �

به ایران آمدند. شــما با حضور در ایران توانستید با بچه های موزیک از نزدیک 
ارتبــاط برقرار کنید. البته این کمترآمدن ایرانیان بیشــتر به دلیل نبود امنیتی 
است که هنوز در افغانســتان وجود دارد. مسائل دیگری هم هست، کم کاری 
مسئولان فرهنگی و موزیسین های ایرانی هم بوده که از بن مایه های یک کشور 

همسایه که هم زبان ماست، استفاده نکردند و....
با همه اینها اما مراوده در سطح پایین و خیلی کم وجود داشته است. ما یک 
فرم موسیقی در مناطق شمالی کابل داریم به نام قرصک یک ترانه به فرم قرصک 
قبلا در افغانستان اجرا شده و محسن چاووشی آن را خوانده است. یک کاور کامل 

که فقط شعرش را عوض کرده است.
تاریخچه موسیقی راک فارسی در افغانستان

 رگه های تجربه در زمینه موســیقی راک در افغانســتان به خیلی پیش تر  �
برمی گردد، اما شما همه جا از مورچه ها به عنوان اولین گروه موسیقی راک نام 
برده اید و ممکن است برای خیلی ها این سوءتفاهم ایجاد شود که این موسیقی 
چهار، پنج سال است در افغانستان شکل گرفته در صورتی که تقریبا با تأسیس 

«رادیو ملی افغانستان» این جریان شروع شد...
با قســمت اول آنچــه می گویید موافقــم؛ اینکه رگه های موســیقی راک در 
افغانســتان در دهه های گذشته وجود داشته اســت، ولی الزاما بعد از «طالبان» 
تا زمانی که گروه «مورچه ها» در ســال ۲۰۰۵ تشــکیل می شــود، بند  منسجم و 
مشــخصی با آن مؤلفه هایی که از موزیک راک می شناسیم، در افغانستان وجود 
نداشــته اســت. تمام بندهایی که قبلا به وجود آمدند، در کنار آهنگ های دیگر، 
آهنگ های خارجی هم بازخوانی می کردند. خیلی شــبیه ماجرای کافه کوچینی 

ایران و گروه بلک کتس...
  یکی از گروه های خیلی مشهور (چهار برادران) بوده؟ �

بله که هیچ کار ضبط  شــده ای هم از آنها وجود ندارد، گفته می شود بیشترین 
رگه هــای موزیک راک و بلوز در کارشــان بوده. یعنی با آلات و ادوات موســیقی 
غربی چیزهایی می نواختند که مربوط به حوزه موسیقی فولکلور افغانستان بود. 
ایــن یک نوع تلفیق اســت و ما به این دلیل معتقدیم که اولیــن گروه راک، گروه 
مورچه هاســت که مورچه ها دقیقا موزیک راک را از دهــه ۶۰ تمام و کمال اجرا 

می کند.
ادامه در صفحه ۱۴

گفت  و گو با مسعود حسن زاده خواننده، نوازنده و ترانه سرای گروه موسیقی مورچه ها

موسیقی در افغانستان سانسور نمی شود
 مرجان صائبى

در دوره طالبان، فقط یک نوع موســیقی در افغانســتان مجوز پخش داشت که به موسیقی «حمد» 
معروف اســت، اما درحال حاضر هیچ نوعی از موســیقی در هر فرم و محتوا در افغانســتان ممنوع 
نیســت؛ یعنی هرکس هر چیزی بخواهد می تواند بخواند و بنوازد و جالب اینکه برای این کار نیازی 
هم به مجوز ندارد! اما اختناق شــدید در دوره طالبان طــوری در روح مردم رخنه کرده که خیلی ها 
نمی دانند خط قرمز وجودنداشــتن یعنی چه؟ آنها نمی دانند که می توانند رئیس جمهورشان را نقد 
کنند و به زندان نیفتند یا اگر کنســرت می گذارند کسی حق ندارد آن را لغو کند و پلیس از هنرمندان 
حمایت می کند. گروه موســیقی «مورچه ها» جزء اولین کســانی هستند که مرز خطوط قرمز را درهم 
شکستند و بعد از دوران سیاه طالبان دست به ساز بردند و بیشتر بر پایه شعر از دغدغه های سیاسی 
و اجتماعی خود گفتند. قطعا نمی توان گروه مورچه ها را از بُعد موسیقایی تحلیل کرد اما آنچه آنها را 
متمایز و قابل بررسی می کند برداشتن گام اول و هموارکردن راهی است که خیلی ها اصلا نمی دانند 
که اجازه دارند از آن عبور کنند. با مسعود حسن زاده مؤسس گروه مورچه ها درباره موسیقی و وضعی 

که موزیسین های افغانی دارند در تحریریه روزنامه «شرق» گفت وگو کردیم.
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ترجمه: ریما آسا

ما یکی از باز ترین قوانین آزادی بیان را در مطبوعات افغانستان داریم. 
هیچ اثری در هیچ حوزه ای قبل از نشر سانسور  و بازبینی نمی شود 

و بعد از نشر هم باید شاکی خصوصی یا دولتی داشته باشید. 
یعنی کسی شکایت کند که مثلا علیه فلان قوم یا به شخصی تهمت و 

افترا زده اید یا به مقدسات توهین شده تا شما را به دادگاه دعوت کنند 
و پرونده ای تشکیل شود


